
در چند روز گذشته و پس از اصابت 
موشــک های ایران بــه تل آویو، واکنش 
دربــاره اتفاقــات رخ داده  بین کاربران و 
شکل  اجتماعی  شــبکه های  مخاطبان 

دیگری به خود گرفت.
اتفاقــات و واکنش های این چند روز 
را می توان در قالب واکنش های کاربران 

مرور کرد:

عصبانیت از بی بی
پس از حمله اســرائیل با بمب های 
سنگرشــکن به مقر حزب االله و شهادت 
سیدحســن نصراالله و دیگر فرماندهان 
حزب االله، برخی از مخاطبان به صورت 
اغراق شده ای از زمین گیر شدن حزب االله 
و قطع شــدن بازوی جمهوری اسلامی 

گفتند.
از طرفی «بی بی» در پیامی به مردم 

ایران، ادعاهایی را مطرح کرد.
ایــن بیانیه عصبانیت بســیاری را در 
داخل و خــارج از مرزهای کشــورمان 
به دنبال داشــت. عده ای با سردمداری 
رضا پهلوی و وابســتگان از آن استقبال 
کردند، اما بســیاری از مردم کشــورمان 
و حتی اپوزیســیون خارج از کشــور نیز 
جنایت های نتانیاهو را محکوم کردند و 
یادآوری کردند پرونده نخست وزیر رژیم 
صهیونســتی در دادگاه های حقوق بشر 

جهان درحال بررسی است.

حمله با ۲۰۰ موشک
در همین حــال برخــی اکانت ها و 
کاربران از شکســت جمهوری اسلامی 
و محــور مقاومت گفتنــد و ادعا کردند 
کــه با توجــه بــه وســعت امکانات و 
قــدرت نظامــی رژیــم صهیونیســتی، 
جمهوری اســلامی جرئت پاســخ دادن 
ندارد و پاســخ دادنش مساوی است با 

نابودشدنش.
اما در همان حالی که این ارزیابی ها 
بیشتروبیشــتر در شــبکه های اجتماعی 
مطرح می شــد، موشک های ایران نقاط 
نظامی-امنیتــی را در تل آویو هدف قرار 

دادند.

واکنش
اولیــن واکنــش اســرائیلی ها و این 
کاربران کوچک شــمردن و تخفیف این 
حملــه بود، امــا هنوز مــدت زیادی از 
اصابت موشــک ها نگذشــته بود که از 
پاســخ کوبنده رژیم صهیونیستی گفتند. 
اول قــرار بود این پاســخ کوبنده همان 
شــب انجام شــود، اما تا کنون به تأخیر 

افتاده است.
در همین حال حزب االله که می گفتند 
زمین گیر شده است، موشک باران مرزها 
و ســربازان صهیونیســتی را آغاز کرد. 
همچنین درســت پیش از موشک باران 
ایران، عملیاتی انتحاری در اسرائیل چند 

کشته و زخمی بر جای گذاشت.

برتری فرم به محتوا
درســت در روزهایی که قرار اســت 
اســرائیل پاســخ موشــک های ایران را 
بدهــد، رئیس جمهور بــه قطر می رود، 
برمی گــردد، وزیــر خارجــه در بیروت 
اســت که هر روز موشک باران می شود 
و مســئولان ایران نه تنهــا در مخفیگاه 
پیــش  از  جایــی  در  بلکــه  نیســتند، 

اعلام شده حضور یافته اند.
اقامه نماز جمعه به امامت آیت االله 
خامنــه ای با اعــلام قبلــی در مکانی 
مشخص در حالی که از انتقال ایشان به 
پناهگاه ســخن می گفتند، کاری نمادین 

است.
بسیاری از پیش بینی درباره محتوای 
ســخنانی کــه قــرار بــود رهبــری در 
خطبه های نمازجمعه بیان کنند، نوشته 
بودند و دربــاره پیامدهای آن اظهار نظر 
کردند. اما از منظر برخــی دیگر این بار 
آنچه مهم است  «فرم» است، نه محتوا. 
با وجــود آنکه پیــام اصولی جمهوری 
اســلامی در این محتوا گنجانده شــده 
است، اما پیام اصلی اش را در قالب فرم 

داده است.
همچنــان کــه ســفر رئیس جمهور 
بــه قطر و ســفر وزیر خارجــه در ظهر 
جمعــه به بیروت نیــز از نظر کاربران و 
تحلیلگران سیاســی مــورد توجه قرار 

گرفت و رفتاری نمادین محسوب شد.
در حالی که برخی از دلسوزان نگران 
امنیــت نمازجمعــه بــا حضــور تمام 
ارگان های دولت و نظام بودند و برخی 
از تحلیلگران این کار را بســیار خطرناک 
ارزیابــی می کردند، جمهوری اســلامی 
پیام اصلــی اش در این اقدام نمادین به 
جهان داده اســت. پیامی کــه از منظر 
کاربــران و برخی تحلیلگــران عربی و 
ترکــی، در چنــد جمله مهــم خلاصه 
می شــد: «ما خواهان جنگ نیستیم، اما 
در دفــاع تا آخر ایســتاده ایم و مرعوب 

نشده ایم!».
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پنجــم اکتبر را یونســکو به  عنــوان روز جهانی آموزگار جشــن 
می گیرد. این روز گرامیداشــت تصویب سفارش نامه یونسکو درباره 
وضعیت و جایگاه معلمان است که در همکاری یونسکو و سازمان 
جهانی کار تهیه شد و در سال ۱۹۶۶ در مجمع عمومی سازمان ملل 
تصویب شد. از سال ۱۹۹۴ این روز کم و بیش در سراسر جهان گرامی 

داشته  می شود.
هر ســال و به فراخــور ایــن روز، بیانیه ای مفهومی و شــعاری 
متناسب با دشواری های گوناگون آموزگاران در سراسر جهان منتشر 
می شــود که همگان را به توجه به آن موضوع و شــرایط این حرفه 
فرامی خواند. شــعار یا تم امســال روز جهانی آموزگار، «بها دادن به 
صدای آموزگاران: به ســوی قرارداد اجتماعی تــازه برای آموزش» 
اســت. آموزگاران در حالی که پرچم دار آموزش وپرورش نســل های 
آینده هســتند، کم و بیش هیچ نقشــی در سیاســت گذاری های خرد 
و کلان آموزشــی ندارند و در همین حال در سلســله مراتب ساختار 
آموزشی باید پاســخ گوی این سیاست ها باشــند. صدای آموزگاران 
اغلب در گستر ه های آموزشی و صنفی شنیده نمی شود؛ گستره هایی 
کــه جدایی ناپذیرنــد و در یک برهم کنشــی همیشــگی نســبت به 
یکدیگــر قرار دارند. آموزگاری که باید سیاســت های تجربه نشــده 
بالادســتی ها را مو به مو اجرا کند. آمــوزگاری که محکوم به حرکت 
در مسیر درون مایه های درســی آماده شده از سوی کسانی  است که 
تجربه هایشان با تجربه های زیســته فردی و حرفه ای  اش فاصله ها 
دارد. آموزگاری که هریک از دانش آموزانش جهانی برای خود دارند 
و یکسان  دیدنشان ســتم بر آنان و آینده شان است.  آموزگاری که در 
نبود آزادی حرفه ای باید پاسخ گوی همه باشد. آموزگاری که نه تنها 
کاربه دســتان، بلکه از ســوی ذی نفعان آموزش هم دیده و شنیده 

نمی شــود. آموزگاری که زیر فشــار فرهنگ آموزشی کنکور محور و 
کمّی نگر باید از هدف های راستین آموزش، یعنی پرورش شهروندانی 
در تراز جهان کوچک شده کنونی چشم بپوشد. آموزگاری که می داند 
آموزه هــای ایدئولوژیک، دیگر مانند گذشــته کارایی ندارند و به ضد 
خود بدل شــده اند؛ امــا وادار به آمــوزش آنها بــه دانش آموزانی  
اســت که در فضای کم و بیش دموکراتیک شــبکه های اجتماعی و 
اینترنت زندگی می کنند. جهانی می اندیشند و جهانی رفتار می کنند. 
آموزگاری که شکاف آموزشی و ساختار ناعادلانه رقابت در به  دست 
 آوردن موقعیت های آموزشــی را می بیند و وادار است خود بخشی 
از آن باشــد و... . چگونه می تواند نقش کلیدی در آموزش داشــته 
باشــد؟ آیا نباید صدای این پیش قراول آموزش وپرورش را شنید و از 
او دعوت کرد که بگوید چه می اندیشــد؟ آیا سیاســت های آموزشی 
دیکته شــده از بــالا و اغلــب بدون توجــه به همراهی و مشــورت 
آموزگاران، می تواند گرهی از دشــواری های آموزش کشور و جهان 
بگشــاید؟ اصلا کسی هست که بخواهد صدای پراهمیت آموزگاران 
را در این هیاهوی سیاســت زدگی و بحران های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و آموزشــی بشــنود؟ در بیانیه مفهومی امســال یونسکو 

بر گفت و گو بــه  عنوان یک راهکار برای دســتیابی بــه یک قرارداد 
اجتماعی تازه برای آموزش و آموزش گری تأکید شــده  است؛ «یکی 
از هدف های بنیادین گفت و گوی اجتماعی، دادن صدا به آموزگاران 
در تصمیم گیری هایــی  اســت که بر آنها تأثیر می گــذارد؛ نتیجه این 
کار پدیدآمــدن اجمــاع و همــکاری دموکراتیک در کارهاســت. در 
آموزش، این کار نیازمند گســترش همکاری و احترام به تشکل های 
آموزگاران در راســتای برآورده کردن خواسته های آنان به  عنوان یک 
حق، احترام به آزادی حرفه ای آنان و تشــویق همکاری کنشــگرانه 
در تصمیم گیــری در موضوعات حرفه ای آنان مانند برنامه درســی، 
فراینده آموزش، ارزیابی دانش آموز و سازماندهی یاددهی-یادگیری 
در مدرسه هاســت. اجازه دادن به شنیده شــدن صــدای آموزگاران، 
نیازمنــد توســعه فرهنگ اعتماد، همــکاری و قدرت بخشــیدن به 
استقلال و آزادی آموزشــی است؛ فرهنگی که در آن آموزگاران هم 
درون و هم بیرون از کلاس ارزشــمند و محترم شــمرده می شــوند. 
برای بهســازی آموزشــی، آموزگاران باید در کانون توجه باشــند و 
حرفه آنان به  عنوان یک تلاش مشــترک مــورد بازبینی قرار گیرد و 
آگاهی های تازه ای را در راستای ایجاد تغییرات آموزشی و اجتماعی 
به وجود آورد. این کار نیازمند یک قرارداد اجتماعی تازه با آموزگاران 
اســت که بر پایه آن دولت های ملی، تشــکل ها، ذی نفعان توسعه، 
جامعه مدنی و خود آموزگاران در تقویت ساختارها و روندهای این 

گفت و گوی اجتماعی سهیم هستند».
در حالی کــه آموزش کشــور نیازمند یک گفت و گــوی اجتماعی 
فراگیر با ذی نفعان آموزش، از آن میان تشــکل های صنفی است، آیا 
انواع فشارها  بر این تشکل ها و کنشگران شان توجیه پذیر و قابل دفاع 

خواهد بود؟ بی گمان نه!

روزی برای آموزگاران

صدایی که باید شنیده شود

ترکیه بازار ایران در قطر را تصاحب کرده اســت. به گزارش 
ایلنا، دبیــرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و قطــر گفت: «در 
شــرایط کنونی، ترکیه به خوبی توانســته در بازار قطر نفوذ کند 
و بــا اینکه هزینه تجارت با ترک ها بــرای قطر حدود ۳۰ درصد 
بیشــتر از هزینه تجارت با ایرانی هاســت، اما محصولات ترکیه 
جای محصولات ایرانی را در بازار قطر گرفته اند. این دســتاورد 
ترک ها حاصل دیپلماسی آنها با قطر است». از جمعیت حدود 
ســه میلیون  نفری، ۳۰۰ هزار نفر ســه ماه تابســتان را در قطر 

سکونت نمی کنند.

سقف ســوخت گیری بنزین در کشــور ۲۰ لیتر است. در 
گذشــته افراد می توانســتند با اســتفاده از کارت ســوخت 
شــخصی، سه مرتبه در روز اقدام به سوخت گیری ۶۰ لیتری 
کنند، اما اکنون تماس های مردمی نشان می دهد که هر فرد 
با مراجعه به پمپ بنزین هر بار فقط امکان دریافت ۲۰ لیتر 
بنزین را دارد. این طرح که از سال گذشته در دیگر استان های 
کشور همراه با محدودشــدن کارت جایگاه های سوخت در 
حــال اجرا بود، قابلیت برداشــت بنزیــن را از ۶۰ به ۲۰ لیتر 

کاهش داده است.

برخی از دانشگاه های تهران با ارسال پیامک هایی  وعده 
بورسیه شــدن به دانشــجویان نخبه را می دهند. طبق این 
پیامک ها، این دانشــجویان امکان بورسیه شدن با سالانه ۱۰ 
میلیون تومان را دارند. یکی از سؤالاتی که دراین میان مطرح 
می شــود  این است که آیا قرار اســت جوانان نخبه با ماهی 
کمتر از یک میلیون تومان تشویق به ماندن و مهاجرت نکردن 
شوند؟ بنیاد ملی نخبگان مجموعه ای از طرح ها را دارد که 
برای استعداد های برتر و اعضای بنیاد ملی نخبگان و غیره 

پیامك ارسال می کنند.

۱۰ میلیون۳۰۲۰
تومانلیتردرصد

یاد

 خدا را شکر که «سعیده» گوشی را برنمی دارد. گوشی را بردارد که چه بگویم؟ چه بشنود؟ 
به ســعیده فکر می کنم. از دانشگاه یاسوج، از شهری که انگار هزار ساعت از تهران دور است. 
نمی شــود صاف سوار تاکسی شد و رفت خانه ســعیده تا با بچه های دیگر  حلوا درست کنیم 
یا هســته خرما را درآوریم و وســط آن گردو بگذاریم. اگر بــودم، طاقتم نمی گرفت این دفعه، 
بعد از نیلوفر که کمر اســد امرایی و همســرش اکرم و دخترش امیلی را خم کرد، حالا سارا را 
میان خاک بگذاریم. چطور می شود! یعنی سعیده را گذاشته اند برود داخل، موقع شست وشو 
حواسش به سارا باشد که سرش یا بدنش محکم به حوض سیمانی نخورده باشد. باید از کسی 

بپرســم  موهای ســارا چقدر بوده. بلند بوده یا داروهای لعنتی موهایش را از بین برده؟ باید 
یادم باشد از نرگس و... بپرسم یا بخواهم حواسشان به مادر سعیده باشد. پس خود سعیده 

چه؟ حواسش به چند نفر باید باشد؟ به خودش، مادرش، برادرش، دوست های نزدیکش؟
پارسال است یا بیشتر. یک صدای ظریف پشت گوشی می گوید سارا هستم، خواهر سعیده. 
جواب می دهم قربان صدایت بروم که مثل خودت قشنگ است. می خندد. می خواهد با یک 

گروه، کار پژوهشی تصویری انجام دهد. کلی با هم حرف می زنیم.
آلبوم را ورق می زنم. چه عکس هایی. اولین سالی است که جرئت کرده ام  زندگی مستقل 
داشته باشم. یک سوئیت ۴۰ متری داخل یک پارکینگ. جا و اندازه اش چه اهمیتی داشت. یک 
عالمه از بچه ها را دعوت می کنم تا دورهم باشیم. حوالی سال ۱۳۷۶ است؛ دوره اصلاحات. 
سعیده با سارا می آید. می گویم چقدر خواهرت دوست داشتنی است. سارا کوچک تر از همه 
ماست اما دوستمان می شود. بعد همه ما  یک ریز گم می شویم. میان روزنامه های توقیف شده 
و کوله هایی که از جایی به جای دیگر می رود. کوله به پشــت، از نشــریه ای به نشــریه دیگر 
می رویم. صبح امروز و آفتاب امروز که تعطیل می شود، من و سعیده از هم دور می افتیم. اما 
هرجا هم را می بینیم، اول احوال مادرش را می پرسم، بعد سارا. می گویم آن دختر خوشگله 

حالش چطور است؟ آن دختر خوشگله یعنی سارا، و حالا سارا مرده است.
پایش را دراز کرده اند و رویش پارچه ای ســفید کشیده اند و با سنگ های سخت رویش را 

گرفته اند تا یادش برود زندگی زمانی تا چه اندازه زیبا بوده است و چطور ناگهان، سمت هولناکش را نشان داده و 
با تیزی اش  قلب سعیده و مادرش را شکافته. حالا باید زندگی برای سعیده به چند دوره تقسیم شده باشد؛ قبل 

و بعد از رفتن ســارا. سعیده حالا باید پر از ترس باشد. این ازدست دادن ها، باید تکیده اش کرده 
باشــد. حالا روحش مثل ظرف چینی، تا جایی بخورد  هزار تکه می شود. حالا به قول خودش 
گریه هایش مانده. باید خانه شــان تاریک شده باشد. باید چراغ های هر کجا را که روشن کند، باز 

خانه تاریک باشد.
مادرم  سال ۹۰ که رفت، تا مدت ها  خانه تاریک بود. گاهی از وسایل فیلم برداری  لامپ ۸۰۰ 

را برمی داشتم، به برق می زدم تا شاید تاریکی برود. نمی رفت.
از کجا می دانســتم  چند هفته بعد از تماس نرگس، ســارا قرار است برود. نرگس زنگ زد 
که حواســت به سعیده باشد؛ چون انگار برای سارا اتفاق هایی افتاده. کجا می دانستم معنی 
آن اتفاق ها، یعنی جمع کردن و رفتن. نرگس فقط گفت انگار حال ســارا خیلی خوب نیست. 
گفت باید دوروبر سعیده را بگیریم. سعیده که انگار یک پایش بیمارستان و پای دیگرش پیش 

مادرش است و لابد یک پایش هم باید خانه خودش باشد.
ســعیده گوشــی را برنمی دارد. برایش پیام می گذارم که یادش هســتم. می نویسم  کاری 

هست بگو. به هزینه های لعنتی سرطان فکر می کنم.
چند روز اســت که گوشــی ام ســوخته. از زمین وزمان بی خبرم. شماره هیچ کس را حفظ 
نیســتم. شــنبه ظهر پرواز دارم به سمت یاســوج  تا ترم یک دکتری را با آن همه سختی که 
برایش کشیدم شــروع کنم. از صبح زود نشستم دم در پاساژ علاءالدین تا مغازه ها باز شود و 
من یک گوشــی بخرم و بدوم ســمت فرودگاه مهرآباد. یک موتور می گیرم و زیر باران خیس 
می شــوم. یک عالمه بار دارم. از لحاف و تشــک تا قابلمه و کتاب و لپ تاپ. کلی اضافه بار 
می خورم. با یک کوله پشتی خیلی سنگین وارد هواپیما می شوم. صندلی ام شماره ۱۰ است. به 
سرمهماندار می گویم اجازه می دهید  همین جلو بنشینم؟ کوله ام خیلی سنگین است! سرش 
را تکان می دهد که بنشــین. خورشید، دست و دلبازانه آســمان را مثل تنور داغ کرده است. 
کنار پنجره می نشینم و کوله ام را روی صندلی کناری می گذارم. بعد مرد جوانی روی صندلی 
کناری می نشیند. گوشی اش درست مثل گوشی من است. می گویم می شود تلگرام و واتساپ 
را برایم نصب کنید. یک دفعه پیام ها سرازیر می شود. صدای دینگ دینگ تمام هواپیما را برمی دارد. ترجیع بند همه 

پیام ها ساراست. سارا که رفته است. سارا که دیگر نیست. سارا که دیگر مرده است.

برای جوانی سارا

انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت 
هفته ملی کــودک، مراســم ها و برنامه های 

مختلفی را برگزار می کند.
در روز دوشنبه ۱۶ مهر، خانه   کودک ناصرخسرو، روز 
ملی کــودک را  داخل خانه جشــن خواهد گرفت و 
کودکان خانه کودک شــوش به اردوی کاخ نیاوران 

خواهند رفت.
همچنین در ســاعت ۱۷ تا ۱۹ قرار اســت نشســت 
مشــترکی بــا ایکوم با موضــوع «کــودک، امنیت و 

هویت» برگزار شود.
در این نشســت دکتر احمــد محیط طباطبایی، دکتر 
شــیوا دولت آبادی، دکتر عشایری و طاهره پژوهش 

حضور خواهند بود.
در ســاعت ۱۶ تا ۱۹ روز ۱۷ مهر قرار اســت نمایش 
فیلــم «اتاق تاریک» در ســالن اجتماعات انجمن با 
ســخنرانی روح االله حجازی، مهنــوش مهره کش و 

یاس شمس برگزار شود.
در ســاعت ۱۷ تا ۲۰ روز ۱۸ مهر قرار اســت نشست 
مشــترکی با انجمن صنفی روزنامه نــگاران و گروه 
جامعه شناســی حقوق انجمن جامعه شناسی ایران 
با موضوع «حق کودک و رسانه» برگزار شود. در این 
نشست قرار است ســوگل دانایی، شهرام اقبال زاده، 
کیانــوش غریب پور، ســمیه امیدی، پوریــا عالمی و 

لیلی رشیدی حضور داشته باشند.
تــا ۱۸   ۱۱ از ســاعت  مهــر    ۱۹ روز  در  همچنیــن 
برنامه های متنوعی در کاخ گلستان برگزار می شود. 
از   جمله کارگاه حقوق کودک، نقاشــی بر پیمان نامه 
حقــوق کودک، قصه گویــی و بــازی. در آخرین روز 
هفته کودکی یعنی ۲۱ مهر ماه، در ســاعت ۱۷ تا ۱۹ 
قرار اســت وبینار «نقش طبیعت در رشد کودک» با 
حضور مژگان احمدیه، هایده ناصحی نژاد و منصوره 

یزدانی برگزار  شود.

 یورو نیوز: باستان شناســان در اسپانیا قبرستانی از 
دوران ماقبل تاریخ کشــف کردند کــه در آن زنان 
بیشــتری از مــردان به خاک ســپرده شــده اند؛ امری که 
پرســش هایی را درباره ترکیب جمعیتــی این منطقه در 

دوران باستان پدید آورده است.
 باستان شناسان این قبرستان قدیمی را در روستای دارو در 
اســتان گرانادا و در ۴۰۰ کیلومتری جنوب مادرید، پایتخت 
اسپانیا کشف کرده اند. به گفته آنها تاکنون حدود ۵۵ هزار 
بقایای انســانی در محل این گورســتان از زیر خاک بیرون 

کشیده شده است.
 هرچند قدمت این گورســتان باســتانی به پنج هزارو ۶۰۰ 
ســال پیش بازمی گــردد، اما خاکســپاری در آن با وجود 
وقفه هایی که ایجاد شده بود تا چهارهزارو ۱۰۰ سال پیش 

ادامه داشته است.
 به گفته باستان شناسان ناترازی جنسیتی کشف شده بسیار 
بیشــتر از ترکیب معمول جوامع انســانی است. ناترازی 
جنســیتی در قبرســتان ها اغلب به شــرایط خاص مانند 

درگیری ها، جنگ ها و مهاجرت گسترده مربوط است.
 با این حال ناترازی جنســیتی در قبرســتان پانوریا شــامل 
همه گروه های سنی و کل دوران استفاده از این گورستان 
می شود. به این ترتیب دانشــمندان با بررسی شرایط این 
قبرســتان باســتانی به این نتیجه رســیده اند که ناترازی 
جنسیتی آن یک تصمیم گیری اجتماعی پایدار بوده است 

و ربطی به رویدادهایی مانند درگیری و جنگ ندارد.
 به گفته باستان شناسان، آداب ورسوم مردم این منطقه در 
دوران ماقبل تاریخ برای خاکسپاری براساس نسبت مادری 
بوده و روابط خانوادگی و تعلقات اجتماعی نیز براساس 

نسبت های مادری تعیین می شده است.

کودکی

زنان

پیام نمادین

یک هفته برای کودکی

جامعه زن محور
 در ماقبل تاریخ

محمدرضا نیک نژاد
آموزگار

زهرا مشتاق


